
 
 

 

 

 

 جان بهاءالدّین بهایی های عرفانی سیّدبررسی اندیشه
 پوهندوی دکتور شفیق الله شفقت

 دیپارتمنت زبان و ادبیات دری، پوهنځی تعلیم و تربیه، پوهنتون پکتیا. پکتیا: افغانستان

  com.gmail620@shafiqullahshafaqatایمیل آدرس: 

  خلاصه 

 

 

-جان‎از‎عارفان‎وارسته‎و‎شاعران‎توانای‎کشور‎در‎دوران‎معاصر‎است.‎سروده‎‎سیدبهاءالدین‎بهاییبیان مسئله: 

‎کنو‎های‎عرفانی‎سرودههای‎وی‎سرشار‎از‎مفاهیم‎و‎اصطلاحات‎عرفانی‎بوده‎که‎جنبه مطالعه‎ن‎مورد‎هایش‎تا

‎است.‎‎قرار‎نگرفته

‎دیدگاه‎هدف اصلی ‎بررسی ‎تحقیق ‎میاین ‎وی ‎دری ‎فارسی ‎اشعار ‎بر ‎تکیه ‎با ‎شاعر ‎عرفانی ‎تا‎های باشد

 های‎عرفانی‎او‎آشنا‎شوند.جان‎با‎مزایای‎شعر‎و‎اندیشهخوانندگان‎شعر‎و‎علاقمندان‎فکر‎و‎اندیشۀ‎بهایی

توصیفی انجام  -یی و روش تحلیلیخانهکه به شیوۀ کتاب ست ۀ نظریتحقیق حاضر، مطالعروش مطالعه: 

 باشد.جان می بهایی های فارسی دریما، سروده است. محدوده و جامعۀ مورد مطالعۀ شده

قۀ اهل مشرب خود و طبجان عارف وارسته و سرشناس بوده که از آوان کودکی با خانواده صوفیبهاییها: یافته

است. از آن زمانی که  ز آن جهت راه عرفان و تصوف را به پیش گرفتهست و اا وبرخاست داشتهطریقت نشست

کیشان خویش ملکۀ شعر او را یار و همدم شده، مفاهیم عمیق و دقیق عرفانی را در قالب آن به مریدان و هم

 است.  عرضه داشته

طلحات صبسامد فراوان م کاربرد و ،نامهطلحات عرفانی و سرودن نیصی در شرح م رساله نگارشگیری: نتیجه

صوفیانه از قبیل: عرفان و عارف، تصوف و صوفی، سالک، طریقت، فیض، زاهد، محبت، عشق، وطن )در 

معانی عرفانی(، دل، آینه، نی، طامات، خرابات، ساقی، میخانه/ میکده، رند، فنا، خمار، باده/ می، جرعه و نفس 

ی از عرفان  و عرفان را پیموده و اشعارش چاشنی کسیر سلو جان، دال بر آن است که وی مهای بهاییدر سروده

جان از شاعران پیشین، چون سنایی، مولانا، حافظ و دیگر سرایندگان عارف به شدت متأثر است. بهایی داشته

 است. دهبوده و تأثرش از آنان را در شعرش به میزان بلندی انعکاس دا

 جان، رودبار نی، سیر و سلوک، عرفانجان، بهاییاشعار فارسی بهاییکلمات کلیدی: 

ین بهایی های عرفانی سیهدبررسی اندیشه(. ۷۴۴۴) شفیق الله .شفقت:استناد تحقیقی  -دوفصلنامۀ علمی. جان بهاءالده

 .۷۲۴ -۹0مخ ګڼه،  0، درېیم کال، څېړنیزه مجله -علمي عینک

 نویسندگان.© مؤلف  حق                                                                                   لوگر                       پوهنتونناشر: 

 څېړنيزه شپږ میاشتنۍ مجلهعلمي –تحقیقی  -مجلۀ علمی      

 1444/ 11/  14د امتياز خاوند: لوګر پوهنتون                                      د مجلې د جواز نېټه:  
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 مقدمه

 

ٰ ربَِّ العْ   رسَْليَٰن وَعَلٰ  آلهٰٰ وَ االَحَْمْد  لِٰلّه لَام  عَلٰ  سَيِّدٰ المْ  ل وة  وَالسَّ  ؛بٰهٰ أجَْمَعٰيَن، وَبعَْد  اصَحْ المَٰيَن وَالصَّ

شود؛ و این پدیده است ها و امیال آدمی تلقی میو تأثیرگذاری برای بیان اندیشهشعر وسیلۀ کارآ 

سو نقش تنویر های اجتماعی از یکهای بسا دور تا دوران اختراع و ترویج رسانهکه از گذشته

طرف دیگر، شاعران با سرودن آن دردهای دورن و به عهده داشته و از  افکار مردمان جامعه را

اند. شکی نیست که شعر نی، فلسفی، عرفانی و ... خویش را به مخاطبان عرضه داشتههای دیاندیشه

است؛ چه  برازنده و ارزنده را ایفا نموده و ادبیات در راستای ترویج و ترقی عرفان و تصوف نقشی

-اگر شعر نبود عرفان و تصوف این مدارج عالی و متعالی را نپیموده و به این پیمانه گسترش نمی

ی از شربت عرفان را نوش کردند، شعر و سخن خویش را در  که جرعهشاعران به محض این یافت.

 . اند و رمز و رازهای آن استخدام کرده هاها، حقایق، لذتجهت بیان نکویی

ین بهاییدر میان این سرایندگان، یکی      سرشناس، دانشمند،  ۀجان، چهر  هم حضرت سیدبهاءالده

است، جایگاهی  اجتماعی و سیاسی بوده که توانستهافکار بلند عرفانی، شاعر و شخصیهتی دارای 

خاص را در میان بزرگان تاریخ معاصر ادبیات عرفانی از آن خود سازد و حتی مورد توجه بسیاری 

 گان قرار گیرد؛ حقا که او را سزد تا اشعارش را به زبان شعری بستاید: از پژوهند

ین          خســـــروان را نگـــین و تاج سراستشعــــــر مــــوزون ما بهـــــ  اوالده

 (۷۲: ۷۳۱۱)بهایی جان،                                                                                    

‎‎‎‎‎‎بهایی‎‎وسیله‎ ‎را ‎شعر ‎است‎که ‎وعارفی ‎صوفی ‎شاعر ‎اندیشه‎جان، ‎عرفانی‎‎ی‎جهت‎تبلیغ های

‎ه و ذریعۀ آن داشتهقرار دادخویش‎طراوش‎و‎درونی‎های‎ایدئولوژی‎و‎فکر‎برجستۀ‎نکات‎و‎ ها

.‎در‎این‎جریان،‎مخاطب‎خویش‎را‎به‎خوبی‎است کردهقمندانش تبلیغ خویش‎را‎به‎مریدان‎و‎علا

ا در امر سرایش شعر اختیار ی ر ‎‎درک‎نموده‎و‎با‎توجه‎به‎سویه‎و‎علاقۀ‎آنان‎زبان‎سلیس‎و‎ساده

‎سرو‎است نموده ‎واهای‎بهایی‎ده. ‎مملو‎از‎مصطلحات‎عرفانی، های‎متداول‎محیط‎و‎محلۀ‎‎ژهجان،

‎باشند.های‎مریدانش‎میزیست‎و‎نیز‎اصطلاحات‎عامیانه‎و‎مرتبط‎با‎شغل‎و‎حرفه

ین بهایی: بیان مسئله از شعر به عنوان ابزار مهم  و کارآ در جهت بیان و تلقین   جان سیدبهاءالده

است که  بردهاست؛ وی به خوبی پی به خواننده استفاده نمودهو عرفانی های ناب صوفیانه دیدگاه

شعر، این سخن نغز و سحرآمیز، به چه پیمانی در تسخیر اذهان مخاطبان نقش اساسی ایفا کرده و 
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 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴ګڼه، د پېنځمه م کال، ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

سازد. به این جهت، شربت شیرین رمز و رازهای عرفانی را در جام بلورین آنان را فکراً مسحور می

هایش آراسته و مزین با اصطلاحات و است و سروده ن و مریدانش گذاشتهدم روی پیروا شعر

جان مورد مطالعه و های صوفیانه و عرفانی بهایینماید. تا کنون دیدگاهمفاهیم عرفانی جلوه می

-است. این تحقیق می سرودهایش از این منظر بررسی نشدهجانبه قرار نگرفته و کندوکاوی همه

-جان را با تکیه بر اشعار فارسی او، مورد بررسی قرار وفیانه و عرفانی بهاییهای صکوشد تا اندیشه

 دهد.

ین بهاییشعر  :اهمیت‎موضوع ها و به لحاظ سبک، صورت و محتوا از برجستگی جان سیدبهاءالده

ی برای تحقیق به شمار مزایای زیادی برخوردارد است. هر ب عدی از سخن شاعر عرصۀ گسترده

به در این زمینه به جانسخن وی از دید پژوهندگان ادبی پنهان مانده و مطالعه همهرود؛ زیرا می

است تا شعر این سخنور بزرگ در ابعاد گوناگون مطالعه و بررسی شود. نیاز است.  انجام نرسیده

سو خواننده را با جان و انجام تحقیق در این زمینه، از یکهای عرفانی بهاییواکاوی اندیشه

ی در جهت تنویر اذهان  طرف دیگر، وسیلهسازد و از ه و عرفانی او آشنا میای ناب صوفیانهاندیشه

 گیرد.و تزکیۀ افکار و انفس قرار می

 پیشینۀ تحقیق

طلحات صوفیانه و صها و تفسیر می در زمینۀ بررسی اندیشهجانبهتاکنون تحقیق گسترده و همه

است و از این حیث، تحقیق  جان به انجام نرسیدهالدین بهاییهای فارسی سیدبهاءعرفانی سروده

عده محققان در راستای زندگی، کارکردهای ادبی، آثار و برخی از حاضر تازه و نو است؛ اما یک

و مطالعاتی در خصوص اندیشۀ عرفانی او به  های شاعر کارهای تحقیقی انجام دادهابعاد سروده

 شود:اره میها اشاند که به بعضی از آنانجام رسانیده

دو عارف  »(. تحقیقی را به غرض تهیۀ تیزس ماستری تحت عنوان ۷۳۹0فضلی، بلال احمد ) -

های عرفانی به انجام رسانیده که در آن به بررسی زندگی، آثار و اندیشه« بزرگ از یک دودمان

 است. جان پرداختهسیدبهاءالدین بهایی مولانا یعقوب چرخی و

به « جان بهایینامه، آثار و افکار  زیست»عنوان ای را با( مقاله0388دین )رام الحصاریان، سیداک -

 است؛ مقالۀ مزبور نگاهی گذرایی بر زندگی، آثار و ایدئولوژی شاعر است. رشتۀ تحریر درآوده

 اهداف تحقیق

 جان و تثبیت جایگاه عرفانی وی.های عرفانی در شعر بهاییمطالعۀ درونمایه هدف اصلی:
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 :یاهداف فرع

 جان؛های فارسی دری بهاییمطالعۀ و بررسی مباحث اصلی عرفانی در سروده .۷

 های شاعر؛تحلیل و نقد اصطلاحات به کاررفته در سروده .۲

 جان.تشخیص مصطلحات عمدۀ صوفیانه و عرفانی در شعر بهایی .۳

جان ترین مصطلحات صوفیانه و عرفانی در اشعار فارسی دری بهاییبرجسته پرسش اصلي:

 ند؟کدام

  فرعی: هایپرسش

تر شامل چه جان در اشعار فارسی دری او بیشهای صوفیانه و عرفانی بهاییاندیشه .۷

 مباحث اصلی است؟

منظور و هدف از بیان مباحث عرفانی، حقیقت، طریقت، عشق، می و ساقی و ... در  .۲

 های وی چیست؟سروده

 روش تحقیق

پردازد و ها میت که به کشف ماهیت پدیدهس نظری -تحقیق حاضر براساس هدف، از نوع بنیادی

آوری اطلاعات آن تحلیلی است. جمع –مبنای ماهیت و روش، از نوع توصیفی  از نوع تحقیق بر

های فارسی شاعر به دقت مطالعه شده و چنان که سرودهاست. آن یی انجام شدهخانهاز راه کتاب

برداری و مورد تحلیل قرار ، یادداشتی که به موضوع تحقیق ما مرتبط بود های شعرینمونه

 است. هگرفت

 بحث و بررسی

 جان نگاهی گذرا بر زندگی بهایی

ین متخلص و معروف به بهاییبه سیهد هـ.ش( از شاعران، عارفان، ۷۳0۷ -۷۲۱۲جان ) اءالده

زایی ولسوالی شینکی ولایت زابل متولد ست که در قریۀ ملک های شهیریدانشمندان و شخصیت

بود و طبع بود. پدرش نیز یک شخصیت ادبی و روحانی و در طریقۀ نقشبندیه مرشد گردیده 

ین بن  است: سیهد ی خود را چنین به معرفی گرفته جان در سروده شاعری نیز داشت. بهایی بهاءالده

مکی بن  یعقوب بن سیهد محمد امین بن خالقداد بین عبدالرهحیم بن سیهد نفس بن سیهدمحمدیار آتش

محمد بن  محمود بن سیهد عثمان بن سیهد چرخی)خواجه یعقوب( بن سیهد یعقوب ران بن سیهدمی سیهد
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 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴ګڼه، د پېنځمه م کال، ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 ۲امام باقر بن حسین بن حضرت علی لای همان سروده نسب خویش را به سیهدغوری و در لابه سیهد

 رساند:می

 گـــريه عـــاصي بهـــايی جــان دارد

 چه عـجب حسـن شكل و شـان دارد

 نـــــاتــــــوان دارد تن بيـــــمار و

 كر بــــــــــلا رنگ ارغـــــوان دارد

 حـــــب او  قلــــب مؤمـــــنان دارد

 عشـق  سبـــــــحان به دل نهان دارد

 (۶- ۴: ۷۳۹۴)شایان،                             

 جعــفر صــــادق اســـــت امام انام

 فــخر مــــا ســـيد اســت امام باقر 

 ـلوه خــــون آن حسيـــن شهــيد جـ

 بجــــناب محـــــــمد عـــــــربي 

 شـــير يزدان علــی شــــه مـــردان 

 الله پــــــدرم عــــابدين ولـــــی 

 

توان بر آورد و کمال است و نمیجان، پر از فراز و نشیب بوده و سرشار از دستزندگی بهایی      

این تحقیق روشنی انداخت؛ اما فشرده باید گفت که: این شاعر شیرین اش در تمام ابعاد زندگی

سخن و عارف وارسته با استفاده از استعداد خدادادی، توانست در حدود هفتاد و پنج هزار بیت با 

بیش از چهل اثر منظوم و منثور از خود به یادگار بگذارد و به این ترتیب عمر گرانمایۀ خود را در 

مند  و خدمت به خلق الله سپری نمود که هزاران سالک از خوان فیوضاتش بهرهراه رضامندی الله

 اند. گردیده و به مقام ارشاد رسیده

 جایگاه علمی و عرفانی

به  چنان همداد؛  جان به پسر که آخرین فرزند او بوده محبت و علاقه خاص نشان میپدرٰ بهایی

مایۀ مهر و عطوفت پدر از جان ه بهایینېکماکرد. ز  تربیت و آموزش وی اهتمام جدی مبذول می

محروم شد و بنا بر وصیت پدر، برادرش صاحبزاده عمرجان قندهاری که از شهرت فراوان در میان 

جان، نخست از خانقاه غندان دوش گرفت. بهایی مردم برخوردار بود، تربیه و پرورش او را به

بعد  سن هجده سالگی بهشتن آغاز کرد و از خواندن و نو  ولسوالی شینکی نزد ملا عبدالحمید به

محمدموسی و مولانا میانور  از محضر برادرانش سیهد  خاطر آموزش معارف دینی و اسلامی  به

جهت  سپس  آموزش علوم تفسیر و قرائت پرداخت محمدصاحب، رهسپار قندهار شد. در آنجا به

ه که تا آن هنگام فته و از آن مدرسالتحقیق کابل ر  مدارس غزنی و مدرسه میزان وزش بهاکمال آم

های معمول روزگار را تکمیل  شد، دانش کشور محسوب می  ترین مدرسه دینی و اسلامی عالی

 است. کرده
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

عرفان و تصوهف پیش از همه، بستر مساعد عرفانی  جان به  عامل عمده پیوستن بهایی 

لاف و گذشتگان او از مولانا باشد که قبل از تولد او موجود بود؛ زیرا اس گی او می خانواد

اند که های تصوهفی و عرفانی بوده طریقه نفس همه پابند بهچرخی تا مولانا یارمحمد آتش یعقوب

اند و ارشاد و رهبری معنوی و روحی مردم در اطراف و اکناف کشور پرداخته در ادوار مختلف به 

ی تحقیق، سیر و سلوک روحی و باطنی واد وسیلۀ آنان به  هزاران تن از اقشار گوناگون مردم به 

 اند. کشانیده شده

عرفان و   جان به گی سرنوشت بهایی بدون تردید در چنین محیط صفا و مملو از فیضات خانواد     

عنوان  سیر و سلوک روحی پیوند خورده و در سن چهارده سالگی که هنوز نوجوانی بیش نبود به

نا محمدموسی، زانوی شاگردی و مریدی بر زمین کوبید و در رید راه حق، نزد برادربزرگش، مولا م  

طی مراحل سیر و سلوک از محضر برادر دیگرش، مولانا میا  وریه شامل شد. درننقشبندیهۀ ب طریقۀ 

سالک دردمند و عاشق  مثابۀ  یک سالگی به و جان تا سن بیست ور گردید. بهایینورمحمد نیز بهره

شوار را پشت سر گذراند. او مدت هفت سال و سه ماه در خانقاه های شاقه و د واقعی، ریاضت

ف صر روز  دار بوده در شب ووزهر خلوت و اذکار پرداخت و در  این مدت همواره  روضه غزنی به

 است. کرده یک قرص نان جوین اکتفا می  به

اثر مزبور  است. نگارش یافته 0348است که در سال  جان: یکی از آثار کرانسنگ بهایینی رودبار

نی، بیانیۀ شیخ احمد فاروقی مشهور به مجدد الف ثانی، دفتر اول که مشتمل بر  شامل مقدمۀ روبار

ر نی که در سال خورشید به اتمام رسید، دفتر دوم شامل دوازده رودبا 0337ناله بوده و در سال  72

ح ابیات مثنوی و ها، شر باشد. این کتاب حاوی حکایات، سفرنامهاست، می خاتمه یافته 0348

الله خلیلی به شکل منظوم و منثور است. گذشته جان با استاد خلیلموضوعات آن و مکاتبات بهایی

های ادبی و عرفانی نگاشته شده و در آن به از این در رودبار نی، یازده تقریظ که توسط شخصیت

ست. از نکات جالب در ا اند، گنجانیده شدهجان پرداختهتوصیف از شخصیت و کارکردهای بهایی

جان در پیروی از همزمان از دو طریقت چشتیه و توان به دوبعدی بودن افکار بهاییاین کتاب می

های او از دیدن مناظر مختلف حین سفر به ولایات مختلف افغانستان، نقشبندیه و تصویرگری

 (.0399اشاره کرد )غیاثی، 
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 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴ګڼه، د پېنځمه م کال، ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 مکثی کوتاه بر تصوف و عرفان

اند و در دیگر نداشتهدر ابتدا و در مبانی نظری تفاوتی چندان با یک« تصوف»و «  نعرفا»دو کلمۀ 

است که در آن با  شدهی روحانی گفته مینخستین آثار مربوط به تصوف و عرفان، هر دو به طریقه

توجه و با تکیه بر اساسات شریعت و با تهذیب نفس از تمایلات نفسانی و متاع دنیوی و با 

 دهد.العین خویش قرار می ل نفس رسیدن به حق را نصبیر و سلوک باطنی، کمااستمداد س

 عرفان

در لغت شناخت را گویند و در تعابیر عارفان، به معنای خودشناسی و معرفت نفس آمده « عرفان»

است و عارف خودشناس را گویند؛ در اصطلاح عرفان، مکتبی است فکری و نظری که به شیوۀ 

پردازد )دهباشی ق به بررسی شناخت حق و حقایق امور و اسرار آفرینش میکشف و شهود و اشرا

 (.۷۳ -۹: ۷۳۹۶فرد، و میرباقری

آگاهی و شناخت از راز و رمزهای یک چیز را ،عرفان دارای دو تعریف عام و خاص است      

-عرفان عام و پی بردن به حقیقت اشیاء و موجودات از طریق شهود باطنی را عرفان خاص می

ست که از وجود مجازی خویش محو و  عارف کسی»نویسد: گویند. دهخدا به نقل از نخشبی می

(. تصوف یا عرفان در نزد مسلمین عبارت است از طریقۀ 0۴)لغتنامۀ دهخدا: « فانی گشته باشد

است، و  فقط منحصر به آن مخلوطی از فلسفه و مذهب که به عقیدۀ پیروان آن راه رسیدن به الله

کند. تر میاه رسیدن به الله بستگی به وجد و حال و ذوقی دارد که انسان را به او تعالی نزدیکاین ر 

های دور اختلاف نظرهای مختلفی وجود داشته است. در باب پیدایش تصوف و عرفان از گذشته

و  کنند که تصوفدانند. برخی بر این عقیده پافشاری میی هم آن را ناشی از افکار فلسفی می عده

است. اما صوفیه خود در باب پیدایش تصوف و عرفان نظری  لک اسلامی پیدا شدهعرفان در مما

طریق کشف و شهود  از دیگری دارند، آنها معتقدند که تصوف باطنی قرآن  و سخنان پیامبر اکرم

 (.۷۴۴۷قنبری، باطنی و تزکیۀ نفس اولیاءالله است )هواسی، حسینی کازرونی و یوسف

 تصوف

های متعدد از سوی صوفیان و غیرصوفیان ارائه گردیده دیدگاه« صوفی»رد اشتقاق کلمۀ در مو 

دانند. که نوعی گیاهی ست، می« صوفانه»و گروهی از « صفه»ی آن را مشتق شده از  است؛ عده

است؛ اما قول  اشتقاق یافته« صفا»یا هم از « صف»برخی را باور این است که کلمۀ صوفی از کلمۀ 

است و تصوف یعنی  مشتق شده« پشم»به معنای « صوف»ۀ است که کلمۀ صوفی از ریش مهم این
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 پوش. تصوف، مصدر باب تفعل است که معنای آن پشمینهو صوفی یعنی پشمینه« پوشیپشمینه»

 (. ۷۶ -۷۳: ۷۳۱0پوشیدن، عارف شدن و در زمرۀ فقرا و صوفیه درآمدن است )آریا، 

 جانهای بهاییسوده هایی از عرفان و تصوف درجلوه

های شاعر، پی بردیم که سوز و گداز عمیقی از عشق عرفانی در سینۀ وی با بررسی در سروده

جان علاوه بر  است. بهایی برای رسیدن به حق و حقیقت ساخته ور است و از عرفان نردبانیشعله

فلسفی( و مطالعۀ آثار مشغول بود، به فراگیری عرفان نظری ) های دینی و اسلامی اینکه به آموزش

داد. چنانکه همواره به خوانش آثار شاعران و  اهتمام زیاد به خرچ می ارزشمند عرفانی اسلامی

ین  عارفان پیشین و پسین، چون: حضرت حکیم سنایی غزنوی، عطار نیشاپوری، مولاناجلال الده

بادی آ فقیرالله جلال محمد بلخی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، سعدی، حافظ، بیدل، رحمان بابا، میا

و بسیاری از شاعران و دانشمندان معاصر خویش پرداخته از  افکار عرفانی این طایفه بهره 

است و ازینرو استفاده از ادبیات عرفانی را در انگیزش ذوق روحی  مریدان و پیشرفت در سیر  برده

گیری ذخایر اثار و فر داند و هنگام صحبت، خوانش آ  و سلوک طالبان حق، امر مهم و باارزش می

های خانقاهی به  مریدان و محبان  های عملی و جهت فکری این بزرگ مردان را در جریان فعالیت

 کرده است. راه حق نیز تدریس و توضیح می

 سالک

نماید. رونده و  راهرو راه حقیقت را گویند و کسی که زندگی را وقف رسیدن به محبوب می

(. ۷۶۳: ۷۳۸۴وند، الهی و سپهبا سختی و ریاضت توأم باشد)فتحسیرکنندۀ مسیر حق که سلوک او 

لاطلاق و سالک یعنی رونده. شاید که در عا د ا ر لغت عرب عبارت از رفتن است علیسلوک د»

ظاهر سیر کند و شاید که در عا د باطن سیر کند و به نزدیک اهل تصوف سلوک عبارت از رفتن 

الله  الله نهایت دارد و سیر فی  است و سیر الیالله یر فیالله و س سیر الی مخصوص است و همان

 (.۷۴۳: ۷۳۸۷نسفی، «»نهایت ندارد

سلوک نزدیک اهل »گوید: الحقایق در جایی دیگر در تعریف سلوک می صاحب زبده      

و از اخلاق بد به  نېکو از افعال بد به افعال  نېکتصوف عبارت از رفتن است از اقوال بد به اقوال 

 نېکو از هستی خود به هستی خدای. یعنی چون سالک بر اقوال و افعال و اخلاق  نېکلاق اخ

(. حافظ شیرازی ۷۴۴۴پور، کبوتری و شفیعی، جمعه«)ملازمت کند انوار معارف بر وی روی نماید

 همه کارهای سالک را سرشار از خیر داند:
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درطریقت هرچه پیش سالک آید خیر 

 اوست

 

دل کسی گمراه  در صراط مستقیم ای 

 نیست

 (۷۶۴: ۷۳۶۲حافظ، )                              

، شیدا و شیفته جل جلالهنماید؛ سالکی که در محبت اللهجان از سالک مجذوب یادآوری میبهایی      

زند؛ شاید منظور او سماع است که در می« خیمه بردل»افزاید که سالک از بانگ رباب است و می

 زند.ز او سر میهنگام شور جذبه ا

 سالک مجذوب از بانگ رباب

 

 زند مثل حبـــابخیمـــــه بر دل می 

 (۶۲ :۷۳۹۷مجددی، )                          

  طریقت

شریعت امر به التزام بندگی و طریقت پیمودن راه و حقیقت مشاهدۀ ربوبیت. شریعت، پرستیدن 

تأیید گردد و حقیقت به شریعت بسته باشد حق و حقیقت دیدن وی است. شریعت باید به حقیقت 

نماید که در جان به مخاطب توصیه می(. بهایی0۳: ۷۳۱۲و طریقت میان آن دو است)انصاری، 

 طریقت ملزم به شیوۀ سنایی باشد.

 رفتـار طــــــریقت زسنایی آموز
 

 اطـــــــــوار بلاغت ز نوایی آموز 
 

 عرفان و عارف

در « عرفان»حسن جان باورمند است که پیش از این گذشت. بهایی شرح اصطلاح عرفان و عارف

گزینی تمسک جوید و از مردم و نیز از گناه به  اله و شیدای الله متعال، به گوشهاین است که انسان و 

 کنج عزلت پناه ببرد.

       لب از خــنده نگـــــهبان باشد     سته را بستهپ

 ستخود پرستی همه جا خصلت اربـاب غنا

 ن گل است         نخـداز خود، شبنم همه جازیر 

 ت زیبا و رسا این همـــــه هیچمصورت قا

 

 سرا چو در دربان باشد نرودکـــــــس به 

 موج دریا اثر مســــــــــتی طوفان باشد

 دل چرا در طلب دانه پریشــــــــان باشد

 حسن عرفان سبب عزلت انســـــان باشـد

 (۷۳۹۴)شایان،                                 

جان را باور این است که عارف باید به کمال رسیده و از اسراری که همگان را ، بهاییچنان هم      

به آن اشراف نیست، آگاه باشد. عارفی که در پی اندوختن سیم و زر باشد، او از اسرار خدا محروم 

 ماند.می
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    عارفی گفته ز اســرار خدا محروم است  
 

هــــرکه را وســـوسۀ سیم و زری پیدا  

 شــد

 و یا:

 عاشقان و عارفان چرخ را من عاشقم

 

 شاه خلوت راز دارم، خواجه غار است و من 

 (0388)جنبش:                                   

 فیض

فیض یکی از اصطلاحات مشهور صوفیه است و عبارت است از القای امری در قلب به طریق 

القاء چیزی در دل از طریق الهام که به کسب حاصل »لهام بدون تحمل زحمت کسب و اکتساب. ا

عرفاء فیض « غرض باشد فیض گویندشود. نیز فعل فاعلی را که فعلش بلاعوض و همیشگی و بی

به باور (. ۷۶۱:  ۷۳۸۴وند، الهی و سپهاند ) فتحرا به فیض اقدس و فیض مقدس تقسیم کرده

مند است که در برابر الله  نیست، بلکه کسی از این عطیۀ الهی بهره« فیض»هر کسی قابل جان بهایی

 ادب را رعایت کند.

 ت زیبا و رسا این همـــــه هیچمصورت قا

 ســــتینقابل فیض ادب فطرت هر ناکس 

          

 حسن عرفان سبب عزلت انســـــان باشـد 

 طفل دیوانه خبر کی ز دبستــــــان باشد

 (۷۳۹۴)شایان،                                      

 زاهد

ست که در تطور عرفان  کلیدی است و زهد از مصطلحات گرفته شده« زهد»زاهد از اصطلاح 

اند. در است و عارفان تعاریف مختلفی از زهد ارائه کرده های گوناگونی پذیرفتهلامی، صورتاس

-البحرین در تعریف زهد می است. صاحب مجمع ی آمدهاشکال مختلف متون لغت، معنای زهد به

زهد به معنای «. زهد نسبت به چیزی عبارت است از عدم تمایل و گرایش قلبی نسبت بدان»گوید: 

دن گردانیکردن و رویاعارض و ترک است و از منظر او، زهد ورزیدن در چیزی یعنی آن را ترک

دیگر است. زهد و عرفان از یک ا به همین معنا آوردهلعرب، زهد ر ا از آن. ابن منظور نیز در لسان

رو از ابتدای است و از این تصوف بر مبنای زهد بنا نهاده شدهجداناپذیر است؛ زیرا عرفان و 

گیری تصوف، سخنان مختلفی در بارۀ زهد وجود دارد که بیانگر معنای زهد است. جنید شکل

است؛ و بایزید  ن دل از طمع و مشغلۀ آن خواندهردکدستی از ملک و خالیبغدادی زهد، را تهی
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 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴ګڼه، د پېنځمه م کال، ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

چیز مالک او نیست )چاری و نصر بسطامی معتقد است که زاهد، مالک چیزی نیست و هیچ

 (.0398اصفهانی، 

 از نرگس بیمــــــارتـو، بـیمار نگشـتم    

 از طالع ناشـــــاد وزبخـــــت ســیاه رو

 باکم و هم اندر خراباتم، امابی

          

 وزکاکل خـــــونکارتـــــو، آزار نگشـتم 

 ترسابچه را قیمت زنار نگشتم

 واعظ نشدم زاهد غدار نگشتم

(۷۳۸۸)جنبش،                             

 و یا:

 پرسی ز قرب ما و دوست زاهدا! دیگر چه می

 نسوان زینـــــــت است جامۀ نو ناز نو زیور به

               

 ل یا برگ گل از بو جداستکس نگوید بو زگ 

 لاغری هم ناتوانی دل پریشــــــــان زیب ماست

 (۷۳۹۴)شایان،                                            

 محبت

محبت آتشی بود اندر دل، هر »است  ت عرفانی است و در تعریف آن آمدهمحبت از دیگر حالا 

 (.۷۳۹۷)یزدانفر، « چه جز مراد محبوب بود، بسوزد

 ز آزار مـــــردم ز نفـــــــل ریا

 بهایی محــــــــبت نشان وفاست                    

               

 کفن با شرف از لـــبـــاس چپن 

 تو در غزنه باشی و من در یمـــن

 (۷0۴: ۷۳۶۹)افعانی،                         

 عشق

تواند آرامش نسان فقط در یک جا میت. استرین بحث هر اثر عرفانی شرح عشق شاید مفصل

دهند. عاشقی یابد و آن خوتگاه خداوند است و جز عاشقان، کسی را به این خلوتگاه راه نمی

ست تمرین پالایش است و مکتب عشق ، مکتب تصفیه و تخلیص است. عشق، حقیقتی روحانی 

 (.۷۳۹۷اساس ایمان چشیدنی است )یزدانفر،  و به

کشد و چون حق تعالی کشد واهل دنیا را زهر فراق زن و زر میت محبت میعاشقان الله را حلاو »

باید شدن تا از تو چیزی است، پس عدم می ن عا د وجود را از عدم محض ساختهای

 (.۷۱0: ۷۹0۹افلاکی، «)ساختن
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توان به پندارند و باورمند هستند که بدون براق عشق نمیرا ملاک و معیار کمال می« عشق»عارفان  

های وصال در کنار محبوب مقام گزید. این داعیۀ آنان برخلاف اهل حقیقت رسید و به آسمان

 اند.شریعت است که عقل را مایۀ کمال و شناخت حق و حقیقت تلقی کرده

 آهستهآشنا آهسته خبر گشتم ز عشق

 

 آهستهسفـر دارد به دریــا ناخدا آهسته 

 (۷۳۹۴یان، )شا                                  

 و یا:

 ای خلیلی نهر طالــــــوت است عشـق
 

 تازه مــــــوجی هجر لاهـوت است عشق  

قی روز ازل در دل وی در ابیات زیر از عشق )محبت( الله متعال یادآوری کرده که از سوی سا

 :است انداخته شده

 ازل عــــــــــزت وی افزون باد  ساقی روز

  یـــوۀ اعلی نسبنکنند اهـــــل ادب عشـــ

        شکر ایزد بکـــــــشم جان بهـایی که قضا       
 

 جرعه از عشق خـدا در دل انسان انداخـت 

 آسمان فخر نـــسب در سر انسان انداخـت

 رخـت ما در شـرف روضه سلطان انداخـت

 (0394)همان،                                           

 وطن

ان، گاه همۀ جهان گستردۀ اسلام بود که نمونۀ خوب آن در بیان اقبال لاهوری وطن برای مسلمان

بندی ما را ادامه شود؛ اما وطن در نظر صوفیه و عرفان، بینش عارفانه در بارۀ وطن، تقسیمدیده می

است که انسان از آن « عا د قدس»و « روح و ملکوت»دهد؛ چرا که وطن از این نظرگاه، جهان می

کدکنی، «)کنند(گاه به معنای اقلیمی وطن نیز اشاره و از آن دفاع می ده؛ )هر چند عرفا جدا افتا

است و باورمند است  به کار برده« روح و ملکوت»جهان  جان وطن را در معنای(. بهایی00: 0352

است، از سبب این  اشق )عارف( نهفتهکه جان در فراق وطن ناله سر داده و دردهایی که در سینۀ ع

 وری و فرقت است.د

 ندانی که جان در حصار بدن

 ز جیب دل غافل بیضه به

 ز آزار مدرم ز نفل ریا

 چو قالب شود ناتوان ضعیف

 بهایی محبت نشان وفاست

 فریاد ناله ز حب وطنبه 

 نه ارزد به جو، مرد پیمان شکن

 کفن با شرف از لباس چپن

 بود یار خاطر به هر انجمن

 یمن تو در غزنه باشی و من در
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 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴ګڼه، د پېنځمه م کال، ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 (051: 0369نویس، )افغانی               

 دل

و البته در نگاه عرفا و صوفیان از جمله سنایی، شناخت از  از جمله قوای ادراکی آدمی هست

ها کاملتر از شناخت عقلانی ست؛ زیرا مبتنی بر اشراق و شهود است، نه استدلال طریق آن

بارگاه حق و اساس وجود آدمی و دریای نور (. دل مخزن اسرار الهی، و امین ۷۳۹۷)یزدانفر، 

 (.۷۶۷: ۷۳۸۴وند، الهی و سپهرحمانی و نظرگاه دیدۀ سبحانی است. )فتح

، خوانده و باومند است که دل اساساً کور است و با یاد و ذکر جل جلالهگاه اللهرا تجلی« دل»مولانا        

 شود:او تعالی بینا و محترم می

 دل نباشد غیر آن دریای نور

 ر محیط است اندر این خطه وجودد

 دل نظرگاه خدا و آنگاه کور

 زر همی افشاند از احسان جود

 (2272و  2269/ 3)مثنوی معنوی،    

آگاهی « حقیقت»و « معنا»جان نیز به مفهوم فوق اشاره دارد و معتقد است که هر دل از بهایی      

، در آن هستی یافته و از این طریق به مبراکرمندارد و اگر به حقیقت واقف گردد، اتباع و دوستی پیا

را به دو نوع تقسم کرده است؛ یکی دل « دل»برد. شاعر و کنه حقیقت پی می جل جلالهمحبت الله

، گره خورده و در حضور او جولان زند؛ و دو دیگر جل جلالهبلندهمتان )اهل معنا( که همیشه با یاد الله

 .دل ظاهربینان که هموار در پی اندوختن مادیات است

است که همواره ناله و گریه سرداده و از آوان کودکی  خود را به نی تشبیه کرده« دل»جان بهایی       

 نماید که اشک و گریه با او یار و قرین بود. یادآوری می

 چون نهادم از عدم پا در وجود

 گر چه بودم در کنار مادرم

 دل ز اوهل همچو نی با گریه بود

 ته بودی گریه با چشم ترمبس

 اگر دارد محبت با دل خیرالبشر دارد

 نظر ارباب صورت بر جمال سیم و زر دارد

 درختان شاخ تر دارد ثمر هم دیده باشی بر

 (۷۴۸: ۷۳۹۷)سوبمن منگل،                         

معنی کی  در این وحشت سرا هر دل ز

 خـبر دارد

 بلندان در حضور کبریا هردمدل همهت

معـانی پوچ مغزان   پرسی ز اسرار چه می

 را
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 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 (0394)شایان،                              

 آینه

-شود. بزرگبهره میدل صوفی است؛ هرگاه دل مکدر باشد، از فیوضات بی« آینه یا آئینه»مراد از 

سازد، خودپرستی و ریا ست. به این اساس شاعر بهر میترین بیماری که دل را از انوار فیوضات بی

-. آینه در لغت به معنای آهن صیقلدارد تا سینه را از غبار خودپرستی پاک کردیه میما، توص

خورده و آهن پرداخت کرده و شیشه و بلور پشت به زیبق کرده که اشیاء خارجی در آن افتد. 

مرآت، آیینه، آبگین، آبگینه و از آن مسطح و محدب و مقعر باشد )لغتنامۀ دهخدا(. در اصطلاح 

رسیده است ؛ زیرا ذات، صفات و اسماء را آینه گویند و این از آن قلب انسان به کمالعرفا مراد 

جایی (. بهایی۸۹ -۸۸: ۷۳۱۴گاه تامۀ دارد اظهر است )لاهیجی، معنا در انسان آرمانی که جلوه

است  به خود )و جهت فهم مخاطب( فرمودهرا در معنای دل به کار برده و در خطاب « آینه»دقیقاً 

باید آن را از لوث گناه و غبار خودپرستی و غرور ستره )پاک( نموده تا به کنه حقیقت و که 

 شناخت معنا نایل آید.

 ای بهایی ستره کن آئینه را
 

 از غبار خودپرستی سینه را 
 

 و یا:

 گرفته بهر تو آئینه در بغــــــــل خورشیـد   
 

 خجالت است قمر زآنکه رو بروی تو نیست 
 

  نی

شود؛ اما در دلالت ثانویه ست که با دمیدن نواخته می دلالت اولیه، دال بر یک ساز چوبیدر  «نی»

ی از بریده شدن و مهجوریت از نیستان )اصل  است، نشانه رفته ی که در آن به کار با توجه به زمینه

انسان،  خود( است که این مدلول )جدایی از نیستان( به نوبۀ خود دال بر مدلول دیگر است؛ یعنی

ی موجودی غریب و دور افتاده از وطن است که در اندوه فراق در تمنای رسیدن به اصل خود ناله

تواند دال بر خود دهد که خود این مدلول )انسان مهجور و مشتاق یار( نیز میبار سر میحسرت

ت از انسان س تمثیلی« نی»باید تذکر داد که (. 0397مولوی یا زبان شاعر باشد)سیفی و سرپرست، 

لاح قبل از مولانا، در نزد صوفیان از جمله شیخ احمد غزالی، به طکامل و ولیه واصل و این اص

 (.50: 0398است )زمانی،  ههمین تعبیر به کار رفت

محمد بلخی، به کثرت استفاده نموده الدینرا به تقلید از مولانا جلال« نی»جان اصطلاح بهایی      

ادآوری ی« نی»است که در آن از اصطلاح  عنوی را با بیتی آغاز کردهثنوی ماست. مولانا م
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ست که در هجران محبوب صداها سر داده و شکایت جدایی ورد  مولانا کسی« نی»است.  شده

 زبان او ست.

 کندبشنو از نی چون حکایت می
 

 کندها شکایت میاز جدایی 

 (۷، ۷)مثنوی معنوی،                  
 

 راز و نیاز نموده و داستان عشق و شیدایی خود را با او بازگو کرده است:« نی»جان با بهاییاما       

 نی بیا فریاد ما را گوش کن

 ور بگویم با تو از اسرار دل
 

 رای عشق ما را هوش کنماج 

 النفس بیمار دل شوی ضیقمی

    (۷۴۴ -۹۴: ۷۳۸۹)بنووال،             
 

-ارسی، بازگو میرا به خلیلی، شاعر شهیر معاصر زبان ف« نی»ر، رمز و نغز شاعر ما در جای دیگ      

است که باید دل را صفا بداری تا در نتیجه آن، اسرار و الهامات غیب را درک  کند و یادآور شده

 کرده بتوانی.

 ای خلیل الله خریدار سخن

 باید از طامات ریبدل صفا می

 چو چراغ مفلسان بودم خموش

 ید حضرت مولویکنم تقلمی
 

 رمز نی هم نغز نی بشنو ز من 

 تا خبر گردی از الهامات غیب

 مثل می اینک شدم در خم به جوش

 نوازم نی به قسم مثنویمی

    (۴۶: ۷۳۸۳)منگل،                         
 

 باتاخر 

ابات به است. به تدریج خر  رون شهرها که خلوتگاه رندان بودههای بی خرابات جمع خرابه و خرابه

« خرابات، واعظ و زاهد»(. در بیت ذیل از ۷۴۷ : ۷۳۹۴است)استعلامی،  داول گشتهمعنای میخانه مت

شود، استفاده ثرت مشاهده میکه از اصطلاحات معروف عرفانی بوده و نیز در اشعار حافظ به ک

متشرع ذکر که معمولاً عارفان آنها را برای غیرعارف و « واعظ و زاهد»است و در ضمن از  برده

است. باید تذکر دهیم که در  ز متصف شدن به آن صفات دوری جستهکنند، یادآور شده و امی

های دور و آنگاه که عرفان به عنوان یک مسلک عرض اندام نمود، همواره بین عارفان و گذشته

 جست. نظرها موجود بود و هر گروه از دیگری دوری می متشرعان کشمکش و اختلاف

شدن وجود جسمانی و ح صوفیه، عبارت است از خراب شدن صفات بشریت و فانی در اصطلا »

شود. خرابات و مصطبه اختیار معارف الهیه صادر میی که سرانجام از مرد کامل بیروحانی و خراب



001 علومو برخه  ټولنيزوڅېړنیزه مجله، د  -د عینک علمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بی و شهوانی و عادات و صعبارت از خرابی اوصاف نفسانی و عادات حیوانی و تخریب قوت ع

 (.۷۳۹۸خاوری؛ جدیدالاسلامی و رومیانی، «)ذمومه استرسوم، و تبدیل اخلاق م

 بی باکم و هم اندر خراباتم، اما
 

 واعظ نشدم زاهد غدار نگشتم 

    (۷۳۸۸)جنبش،                               
 

 ساقی

در نزد صوفیه، « ساقی»است.  های شاعران به کثرت به کار رفته این اصطلاح عرفانی در سروده 

های عارف را آباد کنندگان را گویند که به کشف رموز و بیان حقایق دلگان و ترغیبفیض رسانند 

شود و یا آن که بادۀ معرفت  دارند؛ یا به تعبیر دیگر اطلاق ساقی به پیر کامل و مرشد مکمل می می

جان، این (. در اشعار فارسی و پشتوی بهایی۷۴۱ نوشاند )شرح حافظ: را به رهروان حق می

 است. ار گرفتهبه کرات مورد کاربرد قر اصطلاح 

 ساقی روز ازل عزت وی افزون باد

 نکنند اهل ادب عشوۀ اعلی نسبی

 

 جرعه از عشق خدا در دل انسان انداخت 

 آسمان فخر نسب در سر انسان انداخت

 (0394)شایان،                                        

 و یا:

 خمار ساقی میخانه را بهانه شراب

 

 صدای باده می غیرهای هوی تو نیست 

 (0394)شایان،                                     

 میخانه/ میکده

باشد و به معنای  میخانه باطن عارف کامل است که در آن شوق و ذوق و عوارف الهی بسیار

د دوستان، خانقاه و قلب مرش است و میکده به معنای خرابات، مجلس انس لاهوت نیز آمده

جان نیز بازتاب یافته در شعر بهایی« میخانه»(. اصطلاح 754 -752آمده است )سجادی، :  کامل

های وی جز کسانی که دل بیمار دارند زد داشته که به مفاهیم عمیق سرودهاست و در بیتی گوش

ر مرا  اشعا»دیوان وی بر در میخانه خوانده شود نبرند و بایست تا ند( پیور )در عشق عرفانی غوطه

 «.بر در میخانه بخوانید/ اشعار بها جز دل بیمار نداند

 در میکده ساقی را، آهسته سحر گفتم

 جان، مستانه غزل گویاندر غزنه بهایی

 

 گر باده شود گردان، رندان چه خوش باشد ... 

 جمعیت درویشان، یاران چه خوش باشد

 (0394ن، )شایا                                               
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 و یا:

 خمار ساقی میخانه را بهانه شراب

 ها گرفته نقش حناز تیغ زلف تو دل

 

 صدای باده می غیرهای هوی تو نیست 

 عجب که قطعه خون در حریم کوی تو نیست

 (0394)شایان،                                              

 رند

ی کسی ست که جمیع کثرات و تعینات وجوبی کلمۀ رند در اصطلاح متصوفان و عرفا به معنا»

ظاهری و امکانی و صفات و اعیان را از خود دور کند و سرافراز عا د و آدم شود؛ و مرتبۀ هیچ 

 (.۷۳۹۸)خاوری، جدیدالاسلامی و رومیانی، « مخلوقی به رفیع او نمی رسد

 گر یارک خود بینم، خندان چه خوش باشد

 تمدر میکده ساقی را، آهسته سحر گف

 

 در خانۀ من آید، مهمان چه خوش باشد... 

 گر باده شود گردان، رندان چه خوش باشد

 (0394)شایان،                                          

 فنا

است که به معنای از اصطلاحات دیگر صوفیه « بقا»از پاک شدن از صفات نکوهیده در مقابل آن 

دیگرند. چون یکی از این دو حاصل شود، دیگری از تحصیل صفات ستوده آمده و در پی یک

میان برود؛ هر که از جهل خویش فانی گردد، به علم بقا یابد، فنای از شهوت، بقای به امانت است 

 (.00: ۷۳۱۲)انصاری، 

به معنای  چنان همدر نزد صوفیان، زوال شعور سالک است بر اثر تسلط ظهور حق بر باطن وی و 

و ست. فنا در شیخ، نېکمذموم در مقابل بقا که وجود و پدید آمدن اوصاف سقوط و زوال اوصاف 

تبدیل و تحول صفات مرید است به صفات شیخ و به عبارت دیگر، فنای مرید است در مراد که 

نماید که باید از خودی و  جان، به صوفی و سالک توصیه میباشد. بهایی اولین مرتبت فنا می

های ستوده بیاویزد تا سرانجام به مقام مولانای  زد و با صفات و خصلتبینی و تنبلی بگری خودبزرگ

 روم که نمایندۀ بارزی از انسان کامل است، برسد.

 در طریقت صوفیا! پروانه باشد

 در صفات حق فنا شو ای اخی

 

 از خودی، تن پروری بیگانه باشد

 مثل مولانای رومی مولوی

 (0394)شایان،                             
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 خمار

این . به معنای مستی و بیخودی ناشی از شراب عشق الهی ست «خمار»در اصطلاح عرفانی، 

حالت، نوعی بیهوشی و غرق شدن در جذبه و حالات معنوی ست که سالک را از خود و ماسوای 

 ی از این حالت روحانی و سرمستی معنوی ست. استعاره« خمار»در شعر عرفانی،  کند. حق جدا می

جان به کثرت به های بهاییدر سروده چنان هملاحات نیز در آثار شاعران عارف و طین اصا 

رسد. منظور از باده همانا اوراد و اذکار و مراد از خمار رسیدن به حالت وجد و فنا ملاحظه می

 ست.

 نشئه خمار عشقم کنار یار جانی

 نه خرد نه آرزویم نه طلب جستجویم

 کت نظامیبه مقام شیخ جامی به نزا

 

 نه شکایت زمانه نه حکایت جوانی 

 به هوای باده مستم نبود مرا نشانی

 روی ناتوانیام بهایی روبهترسیده

 (050: 0369نویس، )افغانی            

است که مستی باده )محبت الهی( حضرت سنایی غزنوی در شعر او  زد نمودهجان، گوشبهایی      

 زند:موج می

 تا بخارا کس مسافر نیست برای نفع دنیا

 شود بالااز این شعر بهایی نور عرفان می

 

 که سنگ آسیا بر خویشتن دایم سفر دارد 

 خمار باده مجد سنایی را به سر دارد

 (0394)شایان،                                       

 و یا:

 خوی غفلت به جهان مسلک ارباب غناست

 

 افتاده مثل دیوانه که بر جادۀ خمار 

 (0394)شایان،                                     

 باده/ می

رسد. منظور از باده همانا اوراد لاحات نیز در آثار شاعران عارف به کثرت به ملاحظه میطاین اص 

باده در اصطلاح عرفان عشق را گویند، و اذکار و مراد از خمار رسیدن به حالت وجد و فنا است. 

ف باشد و ممزوج به محبت غیرحق بود و این عوام را نیز باشد که در بدایت سلوک وقتی که ضعی

(. صوفیه برای تمیز دو معنای ۱۲: ۷۳۸۱بود، ولی بادۀ کلگون، رفعت سلوک را گویند)سجادی، 

باده و شراب »حقیقی و مقصود عرفانی از یکدیگر مایع مسکری را که شرع حرام کرده است 

اند که مراد از آن، به طور کلی محبت ایشان به پروردگار خوانده« معنوی»و باده خود را « صوری
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شود. همان مفهوم فنا و نیستی و برخی از شاعران است، محبتی که باعث حالات خاص قلبی می

 (. ۶۷: ۷۳۸0اند)هجویری، را به همین معنا به کار برده« می»و « باده»الفاظ 

ویان ایشان از قرن پنجم به بعد به اشعار عاشقانه و خراباتی گوقتی که مشایخ صوفیه و فارسی      

« می»و « باده»روی آوردند، معنایی  را که قبلاً به شراب و خمر داده شده بود، عیناً به الفاظ فارسی 

به کثرت در شعر  جان این تعبیر را(. بهایی۷۳۹۸منتقل کردند)خاوری، جدیدالاسلامی و رومیانی، 

 است: هاست و عین معنای فوق را از آن منظور کرد خود به کار برده

 باید از طامات ریفدل صفا می

 چو چراغ مفلسان بودم خموش

 کنم تقلید حضرت مولویمی

 

 تا خبر گردی ز الهامات غیب 

 مثل می اینک شدم در خ م به جوش

 نوازم نی به قسم مثنویمی

 (46: 0383)منگل،                          

 و یا:

 ئه خمار عشقم کنار یار جانینش

 نه خرد نه آرزویم نه طلب جستجویم

 

 نه شکایت زمانه نه حکایت جوانی 

 به هوای باده مستم نبود مرا نشانی

 (050: 0369نویس، )افغانی            

 و یا: 

 شود بالااز این شعر بهایی نور عرفان می

 

 خمار باده مجد سنایی را به سر دارد 

 (0394)شایان،                                    

 جرعه

در لغت به معنای یک آشام از آب و نوشیدنی و مانند آن « ع»و فتح « ر»به ضم اول و سکون 

است. در اصطلاح صوفیه عبارت است از اسرار مقامات که در سلوک از سالک پوشیده مانده بود 

است و تشنۀ جرعۀ محبت الله  را به کار برده ابیات زیر، جرعه جان در(. بهایی43: 4)گوهرین، جلد

 بوده و خواستار آن است.

 روی هفتاد دو ملت به جهان مایل او ست

 ساقی روز ازل عزت وی افزون باد

 

 که سنگ آسیا بر خویشتن دایم سفر دارد 

 جرعه از عشق خدا در دل انسان انداخت

 (0394)شایان،                                       

 



004 علومو برخه  ټولنيزوڅېړنیزه مجله، د  -د عینک علمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 نفس

نفس، وجود چیزی است که از اوصاف بنده و افعال و اخلاق و معلومات او پدید آید و نکوهیده 

مان آن بکوشد تا اخلاق دنی از وی دور الفت باشد، باید با مجاهده به در بود، اگر از معصیت و مخ

ف گردد. نفس، چیزی لطیشود و به وجدان شناخته نمیشود. حقیقت نفس به علم ادراک نمی

ی است در قالب و محل اخلاق است در قالب و محل خصایل ناپسندیده، چنانکه روح لطیفه

 است: قرآن مجید به این گونه تقسیم شدهپسندیده؛ نفس، در 

 اماره: فرمان دهند، که هنوز فرماندهی وجود تحت تصرف اوست.

جود را به دل لوامه: سرزنشگر، که مقداری از ولایت او در اطاعت دل درآمده و حکومت و 

 واگذاشته است اما اندکی از این امور در وی باقی است.

شته و کراهتش مطمئنه: آرام بخش، که دست از منازعت با دل کشیده و همۀ امور را به دل واگذا

 (.0۱: ۷۳۱۲است )انصاری،  به طمأنینه بدل شده

نفس مطمئنه قد  تر است و در برابردنفس اماره، نفس سرکش است که از خوک و سگ صدبار ب

دهد ( به بدی و بدکاری فرمان می0۳: ۷۲یوسف «)انَّٰ النَّفسَ لامَاره بالسوءٰ »کند، و به اعتبار علم می

جان آنانی را که سرگرم کسب مادیات دنیوی غافل از شناخت (. بهایی۴۹۹: ۲، ج ۷۳۸۹)صارمی، 

 داند:الله هستند، گرفتار در دام نفس می

 ر افتادهآدمی در نفس هفت چها

 نفس بی تجربه را غول هوا برده ز راه

 روح غربت زده با عنصر خاکی مشغول

 

 نیم بسمل شده چون مرغ شکار افتاده 

 در بیابان امل زار و نزار افتاده

 به تماشا همه در گل خربار افتاده

 (0394)شایان،                                      

 طامات

گونه سخنان دعوی به حق است از  لک گذرد، چون اینوک بر زبان سامعارفی ست که در اوان سل

-شود و از زلات محققان است، در آناهل معرفت و به اضطراب و اضطرار بر زبان آنان جاری می

در لغت اقوال پراکنده و هذیان و سخنان هرزه و (. 0۴: ۷۳۱۲ها اخذ و مؤاخذه نیست )انصاری، 

نزد صوفیان معارف را گویند که در آوان سلوک بر زبان سالک اصل را گویند؛ و اراجیف و بی

گذر کند و خرق عادات و کرامات را نیز گویند. اهل طامات نزد صوفیه سالکی را گویند که بیان 

حقایق خود کند و اظهار کرامت خود خواهد کند و در مقامات کشف و کرامت مقید باشد. 



  005 اجتماعيتحقیقی عینک، بخش علوم  -مجلۀ علمی  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴ګڼه، د پېنځمه م کال، ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

جهت فریبیدن  ست که از و کمالاتیو خودفروشی طامات در نزد صوفیه عبارت از خودنمایی »

جان طامات را امر غیبی داند که (. بهایی273: 7گوهرین، ج«)الناس و تسخیر ایشان کنند عوام

 شان صفا باشد.دانند که دلهرکس از آن آگاهی ندارد و زمانی مفهوم آن می

 ای خلیل الله خریدار سخن

 باید از طامات ریبدل صفا می 

 غ مفلسان بودم خموشچون چرا 

 

 رمز نی هم نغز نی بشنو ز من 

 تا خبر گردی ز الهامات غیب

 مثل می اینک شدم در خم به جوش

 (0394)شایان،                                   

است  ژه از مصطلحات صوفیه تحریر نمودهوا ( نام۸۷ی جداگانه در بارۀ حدود ) شاعر ما، رساله      

گردد. چنانچه  و تحقیق آن، روح اشعار و فلسفۀ آن  به خوبی نمایان و آشکار میکه از مطالعه 

که بلغای سحر انگیز و شعرای  بدان ای عاشق صادق»ایشان در این مورد اظهار نظر دارد: 

و جام و خرابات و شراب و میکده و امثال آن است، در حقیقت هر  آمیز، الفاظی را که می  رنگ

ای آن، از رسالۀ مزبور اشاره است. در ذیل به چند اصطلاح با شرح و معنیکی از معانی دیگر 

 است: شده

 گی: ظهور حالت ناگهانی برای عارف است افتاد

 فیض متصل بلا انقطاع  باده:

 قبض باطنی  بیماری:

 تاب زلف: اسرار الهی

 بازی: توجه خاص پاک

 چهره: تجلای مطلق

 خم خانه: عا د دل

 غلبه عشق الهی  خمار:

 در میخانه: عا د ملکوت

 صفا: حضور عاشق و معشوق

 شراب خام: مشرب ملامتیه را گویند

 (.۷0۳ -۷0۴: ۷۳۹0محب: سالک)فضلی، 

 



006 علومو برخه  ټولنيزوڅېړنیزه مجله، د  -د عینک علمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی ۷۴۴۴تحقیقی عینک پوهنتون لوګر، سال سوم، شماره پنجم، خزان   -علمی ۀدو فصلنام

 نتیجه گیری

-جان عارف وارسته و سرشناس است که از آوان کودکی با خانوادۀ صوفی سید بهاءالدین بهایی

از آن جهت راه عرفان و تصوف است و  وبرخاست داشتهقۀ اهل طریقت نشستمشرب خود و طب

های عمیق و ست، اندیشه ه ملکۀ شعر او را یار و همدم شدهزمانی کرا به پیش گرفته است. از آن

جان از کیشان و خوانندگان عرضه داشته است. بهاییدقیق عرفانی را در قالب آن به مریدان، هم

عارف به شدت متأثر بوده و تأثرش  شاعران پیشین، چون سنایی، مولانا، حافظ و دیگر سرایندگان

 است. به کثرت انعکاس داده های خوداز آنان را در سروده

ی در شرح مطلحات عرفانی و تألیف اثر وزین رودبار نی و کاربرد و بسامد رساله نگارش      

طلحات صوفیانه از قبیل: عرفان و عارف، تصوف و صوفی، سالک، طریقت، فیض، صفراوان م

بت، عشق، وطن )در معانی عرفانی(، دل، آینه، نی، طامات، خرابات، ساقی، میخانه/ زاهد، مح

جان، دال بر آن است که وی های بهاییمیکده، رند، فنا، خمار، باده/ می، جرعه و نفس در سروده

 است. ی از عرفان داشتهاشعارش چاشنی و عرفان را پیموده و کمسیر سلو 

اساس اثرپذیری از پدر و  بندیه را کوبیده و این راه را بهب طریقۀ نقشجان، در طریقت در  بهایی      

، شاعر ما سوز عشق چنان هماست.  و همان طریقه بودند، به ارث بردهاجدادش که آنان نیز پیر 

است.  داشته و از آنان نیز متأثر بوده از مولانا یعقوب چرخی را در سینهدسنایی و مولانای بلخ و گ

 است. فانی و مسایل دینی استخدام نمودهی زیادی در خدمت بیان مباحث عر شعرش را تاحدود

 پیشنهادها

های ادبی های آثار و آفرینششکی نیست که مطالعه و بررسی کارکردهای ادبی و یژگی

یادی در سرایندگان و نگارندگان معاصر فارسی دری در حوزه جغرافیایی افغانستان، تا حدود ز

جان است. بهایی ها پرداخته نشدهنیاز است به آن است و طوری که اشتهمعرض فراموشی قرار د

های نغزی ههای پشتو و فارسی، سروددست بوده که به زبانیکی از صوفیان شاعر و شاعران چیره

تر آب و تاب عرفانی داشته و تمام مزایای یک های او بیشاست. سروده از خود به یاد گذاشته

معاصر های اغلب شاعران مندانه، شعرهایش به مانند سرودهت. سوگشعر خوب در آن جمع اس

جان های فراوانی برای واکاوی در اشعار بهاییحال، زمینهاست. با این در ابعاد مختلف بررسی نشده

شود تا در آن زمینه دست به بررسی خورد و به محققان و قلم به دستان پیشنهاد میبه چشم می

 بزنند:



  007 اجتماعيتحقیقی عینک، بخش علوم  -مجلۀ علمی  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ. ل کال مني فصل ۷۴۴۴ګڼه، د پېنځمه م کال، ېي، در څېړنیزه شپږ میاشتنۍ مجله -لوګر پوهنتون د عینک علمي

 جان؛های دستوری اشعار بهاییبررسی ویژگی .۷

 های فارسی شاعر؛مطالعۀ مضامین تعلیمی و اخلاقی در سروده .۲

 های شاعر؛بررسی صورخیال و صنایع بدیعی در سروده .۳

 جان. نقد و تحلیل صورت و محتوای اشعار بهایی .۴

 منابع

 (. کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف. تهران: انتشارات پایا.۷۳۱0آریا، غلامعلی )

  (. درس حافظ )نقد و شرح غزلهای خواجه شمس الدین محمد حافظ(، تهران:۷۳۹۴تعلامی، محمد )اس

 انتشارات سخن.

(. مناقب العارفین، به تصحیح تحسین یازیجی. آنقره: انجمن تاریخ ۷۹0۹افلاکی، شمس الدین احمد )

 ترک.

الزمان فروزانفر(. تهران: انتشارات (. مثنوی معنوی )با مقدمۀ بدیع ۷۳۸۱بلخی، مولانا جلال الدین محمد )

 اهورا.

 (. ادبیات عرفانی. چاپ نخست، کابل: انتشارات سعید.  0389بنووال، محمد افضل )

ین ) بهایی جان دیوان )اخبار مدینه، انوار مدینه، چلتار مدینه، منار مدینه(.  (. د بهایی0391جان، بهاءالده

 کابل: انتشارات ایمان.

(. جزیات )به اهتمام رحمن گل(. پشاور: محله جنگی، بازار قصه خوانی 0377ین )جان، بهاءالده  بهایی

 پشاور.

(. بررسی اصطلاحات عرفانی در خمسۀ امیر ۷۴۴۴پور، نورماه؛ کبوتری، جواد و شفیعی، محمد )جمعه

 .۲۴۴ -۲۲۱(،۶۱) ۷۱خسرو دهلوی. فصلنامۀ علمی عرفان اسلامی. 

خراسان، کابل:  گی و اشعار دری صاحبزاده بهایی. مجلۀ ازی به زنده(. چشم اند0388جنبش، عبدالصابر )

 علوم افغانستان. اکادمی

، به تصحیح پرویز ناتل خانلری. تهران: 0(. دیوان حافظ، جلد0362الدین محمد )حافظ، خواجه شمس

 انتشارات خوارزمی.

اصطلاحات عرفانی در غزلیات (. کاربرد ۷۳۹۸خاوری، فرشته؛ جدیدالاسلامی، حبیب و رومیانی، بهروز )

 .۳۷۶-۲۹۳(، ۶۴)۷0ابن حسام خوسفی. فصلنامۀ عرفان اسلامی. 

(. تاریخ تصوف )جلد اول(. تهران: انتشارات ۷۳۹۶فرد، سید علی اصغر )دهباشی، مهدی و میرباقری

 سمت.



008 علومو برخه  ټولنيزوڅېړنیزه مجله، د  -د عینک علمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ABSTRACT 

Problem Statement: Sayed Baha al-Din Bahai Jan is a pious mystic and a talented 

poet of contemporary Iran. His poems are rich in mystical concepts and Sufi 

terminology; however, the mystical dimensions of his poetry have not been 

thoroughly studied. The main goal of this research is to explore the mystical 

perspectives of the poet, focusing on his Persian poetry, so that readers and those 

interested in Bahai Jan’s thought and poetry can become familiar with the depth of 

his mystical insights and poetic expressions. 

Methodology: This research is a theoretical study conducted using a library-based 

approach and analytical-descriptive methods. The scope and subject of this study are 

the Persian poetry of Bahai Jan. 

Findings: Sayed Baha al-Din Bahai Jan was a distinguished mystic with a strong 

devotion to Sufism. Raised in a family with Sufi leanings and having associated with 

individuals engaged in the ṭariqat from an early age, he was inspired to dedicate 

himself to mystical and Sufi practices. As his poetic talent matured, he articulated 

profound and nuanced mystical concepts through his poetry, intended for his 

disciples, fellow spiritual practitioners, and the wider readership. 

Conclusion: The composition of treatises on mystical discourse, the creation of the 

Ney-nameh (Book of the Reed), and the frequent use of Sufi terminology – such as 

mysticism and mystic, Sufism and Sufi, seeker (sālik), the path (ṭariqat), divine 

grace (fayz), ascetic (zāhid), love, homeland (in its mystical sense), heart, mirror, 

reed (ney), spiritual ecstasy (ṭamāt), tavern (kharābāt), cupbearer (sāqī), wine-house 

(meykhāneh), libertine (rand), annihilation (fanā), longing (khemār), wine (mey), sip 

(jar‘eh), and breath (nafas)—in Bahai Jan’s poetry all indicate that he followed the 

mystical journey and infused his poetry with Sufi essence. He was deeply influenced 

by earlier mystical poets such as Sanai, Rumi, Hafez, and other Sufi poets, and this 

influence is strongly reflected in his poetry. 

Keywords: Bahai Jan’s Persian poetry, Bahai Jan, Rudbar-e Ney, spiritual journey, 

mysticism 
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